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 «مقت»واژه  شناختی تاریخی و توصیفی ررسی معناب
 

 **رضا رمضانی اسفدن، *عبدالرضا زاهدی
 

 چکیده

در . توصیفی استها در دو حوزه تاریخی و  شناخت معانی آن مراد از معناشناسی مفردات قرآن،

ا بر بن «مقت»ی  شود که واژه ، معلوم میمعناشناسی تاریخی، با تکیه بر کتب لغت، تاریخی و شعر

گردیده و کاربرد این واژه در قرآن، گویای  ، بر نوعی نکاح، اطلاق میزمان جاهلیتسنت خاص 

تمرین عنصمر     خویشاوندی، که مهمم . است در جوامع مکی و مدنی دوران جاهلیت بوده آن رواج

در بخمش   .تصور جاهلی نسبت به وحدت اجتماعی بوده، عامل ایجاد نکاح مقت گردیده اسمت 

لغات همم جموار بما ایمن واژه،      قرار دادنتوصیفی، با رجوع به آیات قرآن و کنارهم معناشناسی 

« مقت»های جدیدی را معادل بار معنایی  مصداقگردد؛ لذا اسلام،  حاصل می «مقت»مفهوم قرآنی 

ی و ؛ نقشه کلم زمان نزول قرآن، تغییر نکرد ولی معنای اساسی این واژه از جاهلیت تا ،ایجاد کرد

ه در گذشته منحصراً یم   ای ک ؛ واژهای به خود گرفت تازه شکل، ی این واژه در قرآننظام عموم

، استنکاف از جهاد و کفرگرایی پیدا کرد هایی چون خلف وعده در اسلام معادل ،بود سنت مذموم

 .باشد که هر کدام از منظر قرآن، برابر اشد بغض و غضب سخت الهی می

 

 :های كلیدی واژه

 .شناسی تاریخی و توصیفی، جاهلیت، اسلاممقت، معنا قرآن،
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 مقدمه
ای  ، نمودارهای اجتماعی و فرهنگی پیچیدهها واژه

هممم  واژه، حتممی یمم  هسممتند و در جهممان واقعیممت

توان یافت که معنای مجسم و ملممو  آن کماملاً    نمی

؛ نای اصیل نامیده شده پوشیده گمردد وسیله آنچه مع هب

رجسته و با رنگی ی کلمات کمابیش به صورتی ب همه

برخاسته از ساخت فرهنگی محیطی که اکنمون در آن  

شناختی جنبمه  اند و تحلیل معنا قرار دارند رنگین شده

شناسمی   ، علاوه بر دانمش تخصصمی زبمان   نسبی کلمه

، نیازمند کاوش در وضع فرهنگی مردم نسبت به کلمه

لذا در شناسماندن معنمای دقیما واژه     ،آن سامان است

ه تاریخ رواج ایمن لغمت قبمل از نمزول     ، باید ب«مقت»

و کاربرد وحیانی و شان ممتکلم   آننیز بعد از  وحی و

و مخاطب از کاربرد این کلمه توسم  قمرآن پرداختمه    

 هستیم مطلب در صدد بررسی ایندر این مقاله، . شود

قبمل از   در طمول پیمدایش خمود   « مقمت »که آیما واژه  

کتاب الله، کاربرد قرآنی آن، به همین معنای مورد نظر 

، موجب تطمور و تغییمر   شده یاگذر تاریخ استعمال می

آن شده اسمت و نیمز در بخمش بررسمی معناشناسمی      

توصیفی واژه، باید مداقه گمردد منظمور قمرآن، از بمه     

کارگیری آن، چیست و با فهم و تفسیر آیمات حماوی   

 .، هویدا گرددرآن توس  قرآن، دیدگاه ق«مقت»واژه 

 ؛39:؛ نسما  ر پنج سموره شش بار و د« مقت»واژه 

. به کار رفته اسمت  1:صف ؛ 10و  39:غافر ؛ 13:فاطر

قرآن به زبان اصیل عربمی اسمت و زبمان عربمی نیمز      

برگرفته از واژگان بدوی و بازرگانی مکه و جهودان و 

قمرآن   .(66ص: 3108، جفمری آرتمور  )یهودیان اسمت 

ای از  ی  دستگاه چند لایه اسمت کمه بمر روی عمده    

ها ی   وری قرار گرفته که هر ی  از آنهای تص تقابل

، قبل سازد؛ برخی کلمات میدان معناشناسی خاصی می

از قرآن، دارای میدان معناشناختی وسیعی نبودند ولی 

 . کلمات کلیدی و وسیع قرار گرفتند در قرآن جز 

ن تنهما بمه   که قبل از نمزول قمرآ   «تقوی»واژه در  

شمد   اطلاق می ،امتیاز دفاع از خود در مقابل حیوانات

حفظ ایمان که از مهاجرت به خاطر  «هجرت»یا واژه 

، تغییمر کمرد و برخمی    به مهاجرت جهت کسب علمم 

ی جماهلی   کلمات قرآنی که پیش از نمزول و در دوره 

دارای نقشی برجسته بودنمد؛ تنهما نقمش معناشناسمی     

ها پس از انتقال از ی  دستگاه بمه دسمتگاه دیگمر،     آن

که به معنمای شمرافت    «کریم»فظ تغییر پیدا کرد مثل ل

از شمرافت بمه    قرآن کریم خانوادگی بود ولی با نزول

ترین تغییر معنا داد و کسی کمه بایمد از ایمل و     شریف

بر اثمر تقموی و    بود تا شریفترین باشد تبار بزرگی می

 .ترین شد ، شریفبیبدون وابستگی سببی و نس

 

 پیشینه موضوع

ژگان قرآنمی،  در باب معناشناسی و کشف تطور وا

آثممار ارزشمممندی تمماکنون تقممدیم محافممل علمممی و   

ترین کتب  پژوهشی شده است ولی مفیدترین و بنیانی

و  «خمدا و انسمان در قمرآن   » همای  کتماب این حموزه،  

پروفسممور  نوشممته «مفمماهیم دینممی اخلاقممی در قممرآن»

اسلام شنا  و قرآن  توشیهیکو ایزوتسو، زبان شنا ،

ار را، بمما رویکممردی وی ایممن آثمم .اسممت پممژوه ژاپنممی

پیروی از مکتب بُن و به دو روش با معناشناسانه و به 

؛ سمایر  و درزمانی بمه اجمرا در آورده اسمت    همزمانی

های عرصه معناشناسی نیز با اسمتمداد از آرا    پژوهش

 .ایشان، نگاشته شده است

علامه طباطبائی نیز در تفسیر المیزان، معناشناسمی  

ت بما آیمات تعقیمب    آیات را از طریما توصمیف آیما   

اند و نیز معناشناسی واژگان قرآن توس  صمال    نموده
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توسم  سمید    3189عضیمه نوشته شده کمه در سمال   

ولممی بررسممی . حسممین سممیدی ترجمممه شممده اسممت 

برای اولین  «مقت»توصیفی واژه -معناشناسی تاریخی 

 .به رشته تحریر درآمده است در این مقاله بار

 

 شناسی تاریخیمعنا. 1

، ی  «، تق ،م» در قالب سه حرف «مقت» ی واژه

شناسمی   معنما بمر اسما     دهمد و  کلمه را تشکیل ممی 

، به نوعی نکماح  زمانتاریخی و سنت خاص مردم آن 

مهمتممرین عنصممر  ،شمد کممه خویشماوندی   اطملاق مممی 

دریافت عمرب جماهلی از وحمدت اجتمماعی بمود و      

شد به حسمب  « مقت»همین انگیزه، عامل ایجاد نکاح 

افمراد دیگمر    هما بما   ، ازدواج نامادری آنقرائن موجود

آممده   ، بی غیرتی بمه حسماب ممی   قبیله یا خارج از آن

 ،«مقمت »ی  واژه ،بر اسا  معناشناسی توصیفی. است

؛ زیرا ایمن واژه  تازه وضع شده یا وحیانی نبود یا واژه

، امما  ، به شکل خاص خود رواج داشمت قبل از نزول

نم  کهمن   فره با توجه به معنای این کلممه در  اسلام

همای جدیمد و    ، قالمب عرب و در همین بمار معنمایی  

توان گفت  لذا می .ای را برایش ایجاد کرد تازه مصادیا

قبل و بعد از نمزول   دورانمعنای اساسی این واژه در 

بلکه آنچه عملاً دچمار تغییمر شمد؛ نقشمه      کرد،تغییر ن

، ومی بود و ایمن واژه در نظمام جدیمد   کلی و نظام عم

که قبمل از ایمن    متعالی به خود گرفت؛ شکل جامع و

، قمرار گمرفتن در نظمام متعمالی اسملام     زیمرا بما    ؛نبود

در  ای کمه  جدیدی برای آن وضع گردید واژه مصادیا

اکنمون   ،بمود  گذشته منحصمر در یم  سمنت ممذموم    

، اسمتنکاف از جهماد و   هایی چون خلف وعمده  معادل

اشمد  کفرگرایی پیدا کرد که هرکدام از این ها برابر با 

همما  بغممض و غضممب الهممی نسممبت بممه مممرتکبین آن  

 (336، ص42ج :3121ابن عاشور،.)است

 

 «مقت»معنی لغوی و اصطلاحی . 2

راغمب  )شمدید   بغمض : معنای لغموی و مفهمومی  

( 462، ص6ج: 3164؛ قرشی،664ص :3183اصفهانی،

، ستم و دروغ نیمز  خشم، دشمنی، سرزنش، بد راهی. 

 یماحقی، )باشمد   از دیگر معانی لغموی ممذکور آن ممی   

ن را بیمممزاری و و برخمممی آ( 3294، ص1 ج :3162

و نیممز ( 098، ص4ج: 3101شوشممتری،)نفممرت انگیممز

 - 124، ص0 ج :تما  ابمن فمار ، بمی   )شنائت و قمب   

، دشممن گمرفتن و دشممن    هما  و علاوه بر ایمن ( 123

 . ها معنا شده است داشتن متقابل در فرهن 

و  انمد  معنما کمرده  را اشمد الابغما     «مقت»برخی 

، امما بنما بمه نظمر     برخی قائل به معتل بودن آن هستند

« م ق ت»، این واژه فق  دارای سه حرف لسان العرب

 .باشد می

یمَُقَّتُ فی عمین   ، لا یزََلیا حرُّ ،و مَن یکُثرِ التسآل»

هرکس در تکدی و سوال اصمرار  ؛ «، و یصف ُالصدیا

ورزد و سماجت کند همواره در منظر دوسمت ممورد   

شمود و ممورد اجابمت قمرار      ضب واقع ممی خشم و غ

 (.34باب میم، ص :زبیدی)گیرد نمی

دوره  در «مقمت »این شعر دلالت بر کماربرد لفمظ   

نقل شمده  ( ص) اکرمدر حدیثی از پیامبر. جاهلی دارد

لم یُصبنا عیبٌ مِن عیوب الجاهلیه فی نکاحهما  »:است 

ما هیچ عیب و نقصی را از عیوب و ذنموب  « .و مقتها

را مرتکمب   همای مرسموم   لی اعم از ازدواجدوره جاه

مقت تماریخ واقمع   ایم تا مورد خشم و انزجار و  نشده

 (31باب میم، ص: زبیدی. )شویم
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: دو معنمی دارد « أمَْقَتَنمی لمه   »  و «ما أمَْقَتَه عندی»

یعنی او پیش من مغضوب است و جملمه   ،جمله اول

: زبیمدی . )یعنی تو غاضب و خشممگین هسمتی   ؛دوم

 (31، صباب میم

، همان معنای اصمطلاحی یما   معنای دیگر این واژه

باشد که مبتنی بر معناشناسی تماریخی   مصداقی آن می

بیموگرافی   ذ از پیشینه این واژه و در حقیقمت، و ماخو

باشد و آن انزجار و تنفر شدید در اثر ارتکماب   آن می

؛ این نوعی معنای سمببی و دارای  باشد نکاح مقت می

، شد و با پیدا شدن وضعی خماص با دلالت ضمنی می

. اصملی پیوسممته و افمزوده گردیممده اسممت  بمه معنممای  

لممذا خممواهیم دیممد    (30 -36ص : 3163:ایزوتسممو)

در ظرف زمانی و مکانی متفاوت، تغییمر   الفاظ چگونه

 .یابند اساسی می

جزئی از میدان بزرگ واژگان قرآنی و  «مقت»واژه 

کهمن  عربستان قمدیم و   جزئی از نظام عمده تصوری

واژگمان بعمد از آن کمه     (46ص :3163ایزوتسو،)است

 برخوردار ازهمچون دشتی پهناور و یکنواخت باشمند 

همای   پیوسمته و یما حموزه    های ممرتب  و بمه همم    لایه

هما متنماظر بما     اشتراک تصوری است که هری  از آن

ای  مندی غالب ی  جامعمه در دوره  دلبستگی و علاقه

ز کممال مطلموب و   از تاریخ آن است و لذا سمیمایی ا 

 .کند  بلند پروازی و اشتغالات آن را خلاصه می

، ور اسملام ظهم بما  مقمارن   قبل از اسملام و زممانی  

به جزیمره و جواممع بمدوی و    ای در ش های ویژه سنت

این سنت در جای تا جایی که  ،، حاکم بودحضری آن

هما   دیگری مصداق نداشته و برگرفته از تعصب عرب

شمان   ای و خویشماوندی  هدر وحدت اجتماعی و قبیلم 

لاق، طم  ، مانند ازدواج،های اجتماعی سنت. بوده است

، حقوقی است کمه بمه   میراث و حقوق متقابل زوجین

اش تعلا دارد که در باب مناکحات  شخص و خانواده

لذا باید گفمت آنچمه از   . گیرد فقه مورد بحث قرار می

گمردد   دایره شمول ایمن سمنت نکوهیمده تقمدیم ممی     

قرآن مجید و کتب تاریخی و مرجمع و در  برگرفته از 

 بمل از ظهمور اسملام   حیطه بخشی از جامعمه عربمی ق  

( یمن)باشد و تعمیم آن به تمام ساکنان شبه جزیره  می

 ؛انصافی است ، نوعی بیو جاهلیت قبل از میلاد مسی 

 توانمایی باشد کمه مما    زیرا نیازمند اطلاعات دقیقی می

   .ها را نداریم دستیابی به آن

گوینمد کمه در    ، نکاح میفقه اسلامی به ازدواج در

، اطلاق و آمیزش شرعی زوجین قرآن کریم به ارتباط

ی شرعی صورت نگیرد نمام  ها لذا اگر مجوز ،شود می

عماهره را بمر    منافی عفت، گناه کبیره، فاسا، فاجره و

باید بمر اسما     ،پس اصل نکاح .خود خواهد گرفت

شمد  اگر غیر این با انجام گیرد و.... رضایت طرفین و 

؛ در صمورت عمدم   محکوم به موارد فوق خواهد بمود 

، قمیم و وکیمل   فایت عقلی یکی از طرفین یا همر دو ک

 .این وظیفه را انجام خواهند داد

ولمی   بمود، ، اصل باید بر ایمن  در جامعه مورد نظر

دختر، جایگاهی نداشت و پمدر و قمیم   گاهی رضایت 

دش یما  ، وی را بمرای کسمی کمه ممد نظمر خمو      دختر

هما   زنداد و اکثریمت   اش بود تحت فشار قرار می قبیله

شمان   جز معدودی از دختران سران قبایل، مسیر نکماح 

 (231، ص0 ج :3246علی،جواد  ) .اینگونه بود

، به معنمای مفهمومی آن   «مقت»در بیان معانی واژه 

 ،در این بخش با تکیه بر کتب لغت شود و پرداخته می

عصمر نمزول قمرآن بررسمی      تاریخی و اشعارعربی تما 

دارای معنمای لغموی و اصمطلاحی     همچنین .شود می

، اتحاد و باشد و اهل لغت در بیان معانی آن دقیقی می

 .اند اتفاق داشته
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 قواعد عمومی ازدواج. 3

ح ، ازدواج با محارم ماننمد خمواهر، بمرادر،    در نکا

حمرام  ناممادر و   ، برادر و خواهر رضاعی ومادر، عمه

مَتْ عَلَمیکْممْ أممههَماتمکممْ وَبَنَماتمکممْ وَأَخَموَاتمکممْ     حرُِّ »:است

وَعمَهمماتمکممْ وَخَممالاتَمکممْ وَبَنَمماتُ اَََن وَبَنَمماتُ اَمخ ممتِ   

وَأممههَاتمکممُ اللاَّتِی أَرضَْمعْنکَممْ وَأَخَموَاتمکمم مَمنَ الرَّضَماعَ ن     

ی حجُُمورنکمم مَمن   وَأممههَاتُ نسِآَئکِممْ وَرَبَائِبکُممُ اللاَّتِی فِم 

نِّسآَئکِممُ اللاَّتِی دَخَل تمم بنهننَّ فإَنن لَّمْ تکَمونموا  دَخَل تمم بنهنمنَّ  

فَلاَ جُنَاحَ عَلَیکْممْ وَحَلاَئلِم أَبْنَائکِممُ الَّذیِنَ مِن  أَصْملاَبنکممْ  

انَ وَأَن تجَمَْعُوا  بَیْنَ اَمخ تَیْنن إلَاَّ مَا قدَْ سَلَفَ إننَّ اللّهَ کَم 

  (41: النسا ) «غَفمورًا رهحِیمًا

 ،و هر کس مرتکب هر کدام از ایمن مموارد شمود   

عمل شنیع و غیر انسانی را مرتکمب شمده و مواخمذه    

شود و این حرمت حتی در ارتباط با پسر خوانمده   می

که در حقیقت در جایگماه پسمر شمخص اسمت وارد     

پس ناپدری حما ازدواج بما دختمر خوانمده      .باشد می

زیرا او در حکمم دختمر او اسمت لمذا      ؛ا نداردخود ر

، 0ج :3246علی، جواد  .)ازدواج با اصول حرام است

 (223ص

 

 (ضیزن)نکاح مقت . 4

نگاه قدما  عرب که زن را جزئی از ماترک شوهر 

منجر به نکاحی گردید که اعمراب بمه آن    ،دانستند می

، یکممی از گفتنممد و ایممن  مممی( ضَممیزَن)زواج مقممت 

ها در جامعه عرب و فرهن  جاهلی  حمشهورترین نکا

، مصداق طوری که در جوامع حضری و بدوی هبوده ب

داشته و دلیل آن نگاه متعصبانه عرب درباره خانواده و 

 .نامو  بوده است

نکاح چنین بمود کمه بعمد از    مراتب و مراحل این 

، زوجه که حکم ماترک و میمراث میمت را   مرگ زوج

شد؛ اگر از  تقسیم میداشت مانند اموال او بین وراث 

داشمتند،  حضور  میت، فرزندان ناتنی نسبت به این زن

و وی بعمد از  گرفت  ، به فرزند بزرگ تعلا میاین زن

ش با انداختن لباسی بر سر ایمن زن، اولمین   مرگ پدر

ان ، که همان ممانعت از دخالمت دیگمر  مرحله ازدواج

داد  بود را انجام می در خواستگاری یا طمع در آن زن

این ترتیب این زن متعلا به پسر بمزرگ شموهرش    به

و باید با او ( 34باب میم، ص: 3120، زبیدی). شد می

ناممادری  عرب ازدواج پسر بزرگ بما  . کرد ازدواج می

 و بمه طمرفین ازدواج،   (ضیزن)، نکاح مقت خودش را

یعنی مورد خشم واقع شمده و بمه محصمول     ؛ممقوت

انزجمار اطملاق   یعنی عصاره تنفر و  ؛این ازدواج مقتی

در فرهن  جاهلی به پسر بزرگ که اقدام بمه  . کرد می

. گفتنمد  کمرد ضمیزن ممی    ایمن عممل غیمر انسمانی ممی     

و (  080، ص3 ؛ ج462، ص3 ج :3120زبیممممممدی،)

یعنی کسمی کمه بما     ؛الذی یزاحم اباه فی امراته: ضیزن

او  بمن  . ، مزاحمت ایجاد کندپدرش در مورد زنش

 :ویدگ حجر تمیمی در این باره می

و الفارسیّهُ فیهم غیرم منکرهٍ و کلمهمم لابیمه ضمیزن     »

یعنمی بزرگمان و   ؛ (643ص  :3246الجوهری،)« سلفُ

قهرمانان در جامعمه عربمی شمناخته شمده و معمروف      

زیمرا هممه مرتکمب ازدواج ضمیزن یما مقمت        ،هستند

شعر به دنبال تسری این سمنت  شاعر در این . اند شده

ین سنت، محمدود بمه   مذموم به همه اعراب است که ا

آوران  بلکه بزرگان و نمام  ،ودهطبقات بدوی و اراذل نب

و ازدواج بما   نموده اند عرب نیز اقدام به این عمل می

نامادری کمه در تممام جواممع در حکمم ممادر انسمان       

مبمین کممدام یم  از صمفات غیمر انسممانی      ،باشمد  ممی 

ان محترم واگذار نممود و  را باید به خوانندگ ،باشد می

، دشممن داشمتن و   ، تنفمر ، بهتمر از انزجمار  هن در فر
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. ، شاید نتوان معادل دیگمری پیمدا کمرد   دشمنی نمودن

، اراده آن زن زیبا بمود پسمر بمزرگ    تر این که اگر مهم

وی ازدواج کند و در غیر ایمن صمورت، تما    کرد با  می

شد تا بمیمرد و   مانع ازدواج وی می پایان عمر آن زن،

و تمام ایمن حرکمات و   د ماترک او به پسر بزرگ برس

ای بود که شوهر ایمن زن   واسطه مهریه ه، باعمال شنیع

توانسممت از   البتممه زن مممی .بممرایش مقممرر کممرده بممود

بمزرگ و  اش بگذرد یا فدیه بدهد و از ایمن دام   مهریه

، 0ج :3246،جممواد علممی . )وحشممتناک رهممایی یابممد 

 (238ص

، با همین الفاظ، به بیان این نکاح ضحاک و سدی

اند و رواج آن را مختص دوران شرک اعراب  هپرداخت

عبما    ابمن (. 498، ص2 ج :3234طبمر،، )اند  دانسته

نیز ناممادری را ملم  طلما پسمر بمزرگ و از جملمه       

مواریث میت برای وراث ذکر کرده که اگر ناممادری،  

کردنمد و اگمر زشمت و     بود با وی ازدواج می زیبا می

د و ارثمش را  کردند تا بمیر بود او را محبو  می کریه 

، غالبما ناممادری  ( 493، ص2 ج :3234طبمر،، ) .ببرند

اما اگر وی این کمار را   ،شد مل  پسر بزرگ تلقی می

کرد یکی از وراث دیگر باید به نکاح ضیزن اقدام  نمی

کمرد ولمی ایمن فمرد بایمد بمرایش صمداق جدیمد          می

 (140ص :3163ابن حبیب،.) نوشت می

انمد   مقت کرده از افراد مشهوری که اقدام به نکاح

سه نفر از قبیله بنی قیس بن ثعلبه و شخصی بمه نمام   

؛ ، لذا زمانی که ابو قیس مُردباشد قیس بن الاسلت می

 پسر بزرگش، قیس اقدام به ازدواج با ناممادری خمود،  

کبیشه بنت معن بن عاصم نمود و دنبال اجرای رسمم  

ود کممه کبیشممه نممزد رسممول مکممرم جاهلانممه عممرب بمم

لذا بما نمزول   . تعیین تکلیف نمود رفت و( ص)اسلام

 :آیه

یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنموا  لاَ یحَلُِّ لکَمممْ أَن تَرنثمموا  النِّسَما     » 

کرَ هًا ولَاَ تَعْضملموهُنَّ لِتذَ هَبُوا  بنبَعْضن مَا آتَیْتممُوهُنَّ إنلاَّ أَن 

رموفِ فَممإنن یَممت تِینَ بنفَاحشَِمم ب مُّبَیَنَمم ب وَعَاشِممرموهُنَّ بنممال مَعْ 

کرَنهْتممُوهُنَّ فَعسََى أَن تکَ رَهُوا  شَمیْئًا ویَجَْعَملَ اللّمهُ فِیمهِ     

پرونده این نکاح بسته شد البته ( 33:نسا ) «خَیرًْا کَثِیرًا

ها و  مورخین قائل به رواج این ازدواج در میان رومی

، 0ج  :3246جممواد علممی، .)همما نیممز هسممتند  سممریانی

 (249ص

، بعولمه معمادل   عربدر جامعه  های دیگر از نکاح

؛ یعنمی مبتنمی بمر    همین ازدواج مرسوم اممروزی بمود  

 خطبممه، مهممر، ایجمماب و قبممول کممه در حممال حاضممر،

، اممری  زناشویی به خود گرفته است و ایمن  اصطلاح

منظم و مترتب بر زندگی خانوادگی با رعایت وظایف 

اسملام نیمز ایمن نکماح را      .باشد والدین و فرزندان می

، همسمر و  بر اسا  این نکاح، ممرد . رده استیید کتت

. گرفمت  شوهر زن و زن در کنف حمایت مرد قرار می

فراش و  در این نکاح، حد و حصری از جهت تجدید

، تعداد زن زوجتعدد زوجات وجود نداشت و کفایت 

ایمن نکماح در جواممع شمهری و     .کرد  را مشخص می

، داشمت  روستایی و در تمام نقاط شمبه جزیمره رواج  

، ؛ در ابتدای امرزندان مطیع و منسوب به پدر بودندرف

از  شمد یما   یا خواستگاری مرسوم امروزی انجمام ممی  

طریا اسیر جنگی؛ در صورت دوم، بعد از تولد فرزند 

جمواد  ). گردیمد  ، آن زن مشمول ازدواج بعوله میپسر

، زن بعمد از  جهت به همین(236، ص0ج :3246،علی

ی را داشمت و  مرگ همسرش، حکم سایر ما تمرک و 

با وی ماننمد شمتران و اثایمه منمزل و باغماتش رفتمار       

، یکسمان بمود و   ؛ البته شکل دقیا برخورد با اوشد می

شد ولی اگر شموهرش   در هر صورت به ارث برده می

رسمید در غیمر    داشت او به فرزند بزرگ می فرزندانی 
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، به اولین وارث شرعی او که برادرش بود این صورت

 (236، ص0ج :3246،جواد علی) .گرفت تعلا می

عمه  ، متهای مشهور در فرهن  عرب از دیگر نکاح

، در اسمقاط صمداق و   بوده است و تفاوت آن با بعوله

خود  ،باشد و با انقضای مدت آن خطبه و زمان آن می

؛ رواج آن مقارن و بعمد  گردد ایجاد میبه خود جدایی 

  :از نزول بوده است

سَما  إنلاَّ مَما مَلکََمتْ أیَمَْمانمکممْ     وَال محُْصَنَاتُ مِمنَ النِّ »

کِتَابَ اللّهِ عَلَیکْممْ وَأمحلَِّ لکَمم مها وَرَا  ذَلکِمممْ أَن تَبْتَغمموا    

بنتمَْوَالکِمم مُّحْصِنِینَ غَیْمرَ مسَُمافِحِینَ فمََما اسْمتمَْتَعْتمم بنمهِ      

کممْ فِیمَما  مِن هُنَّ فآَتموهُنَّ أمجُورَهُنَّ فرَنیضَ ً ولَاَ جُنَاحَ عَلَمیْ 

« ترََاضَیْتمم بنهِ مِن بَعدِْ ال فرَنیضَ ن إننَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حکَِیمًا

و علل پیدایش این پدیده اجتماعی، تغییمر   (42:نسا )

لی حقوق متقابل ؛ ومکان، مسافرت و جن  بوده است

، زوجین دراین نکاح، با بعوله تفاوت چندانی نداشمته 

و نسمب او و عشمیره او را   فرزندان متعلما بمه ممادر    

، ارتباط مستقیم فرزندان بما  گرفتند و دلایل این کار می

 علمی، جمواد  .) باشمد  مادر و دوری و کمو  پمدر ممی   

 ( 249، ص0ج :3246

، نکاحی به روش مبادله و بدون مهریه اسمت  بدل

و موضوع از ایمن   (249، ص0ج :3246 علی،جواد .) 

، زن ردیلی اگمر مم  قرار بوده است که در دوره جماه 

پسندید به شوهرش پیشنهاد معاوضه  شوهرداری را می

و اَنمزل لم  عمن    اِنزل لمی عمن امراتم     : ا این بیانب

؛ من نیز از زنم تو از زنت به نفع من پیاده شو: یامرات

 :بمی تما   ،بدر العینی. )داد شوم را می به نفع تو پیاده می

 (0، ص4ج :3132؛ آلوسی،344، ص49ج

، ه معنمای حمامی نداشمتن   لغت بم در  ،نکاح شغار

و (  001ص :3248 الجموهری، )منقصت و دور شدن 

در اصطلاح یعنی آمماده شمدن زنمان بمرای زناشمویی      

بما ایمن    ،این نکاح شمبیه نکماح بمدل اسمت     .باشد می

خواسمت بما دختمر یما      تفاوت که وقتی شخصمی ممی  

خواهر کسی ازدواج کند دختر و یا خواهر خودش را 

ممورد  ا طرف مقابمل دختمر   گذاشت ت در اختیار او می

عدم  ،نظرش را به او واگذار نماید؛ هدف از این نکاح

این موضوع ممورد  . پرداخت مهر و صداق بوده است

 علمی، جمواد  ). باشمد  یید مورخان شیعه و سنی ممی تت

ن نکماح بمما وجمود تحممریم   ایم ( . 243، ص0ج :3246

؛ مرسموم اسمت  ، هنوز در برخی جواممع  شدید اسلام

محمدود بمه گمروه یما طبقمه       مومممذ رواج این سنت 

، بلکمه فقیمر و غنمی، حضمری و     خاصی نبوده اسمت 

و وضممعیت  قائممل و قممائم بممه آن بمموده انممد  ،بممدوی

، نقمش مهممی در رواج و شمیوع آن داشمته     اقتصادی

کمرد   چون افراد را از پرداخت مهریه معاف ممی  ،است

، لا شمغار فمی الاسملام   : با بیان (ص)ولی پیامبر اسلام

 .ند را ممنوع فرمودنداین سنت ناپس

ترین و منفورترین نکاح عرب به  ، عجیباستبضاع

استبضاع در لغت یعنی داد و ستد کردن . رود شمار می

، زنش شود که مرد و در اصطلاح به نکاحی اطلاق می

کنمد تحمت    وادار ممی ( زنانمه )را بعد از پاکی جسممی 

ی خماص بمه   ها اختیار فلان شخص که دارای ویژگی

قرار گیرد  ، و حسن جمال است، بدنیلحاظ اجتماعی

کنمد   ، از همسرش دوری ممی و زوج بعد از این مدت

تمما مولممود ایممن رابطممه، شخصممی برجسممته و دارای   

هدف اعراب از ایمن   .مشخصات پهلوان مد نظر باشد

، شجاع و کاهن نکاح، دستیابی به فرزندانی قوی، زیبا

 ، فرزند شوهر اصلیت و مولوداس.... و سیاستمدار و 

داشت  خواست آن را نگه می اگر می ،شد محسوب می

در تماریخ وارد شمده کمه    . فروخمت  و گرنه آن را ممی 

، کنیزکمان خمود را وادار بمه ایمن ازدواج     برخی افمراد 
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دادند  ، کار اقتصادی انجام میکردند و از این طریا می

، ملم  و نمامو    با عنایت به این که، جواری هرکس

، 0ج :3246علمی ، د جوا.) شده است وی محسوب می

 (243 - 244ص

یعنی قوم و قبیله و در اصمطلاح بمه    ؛«ره »لغت 

شود که زنی در بمین   جمعی کمتر از ده مرد اطلاق می

 ،نکماح رهم    (211ص :3248 جوهری،. )ها نباشد آن

کمتمر از ده   شود که در آن جمعمی  به نکاحی گفته می

ایمن کمه    تما  برنمد  مرد، هم زمان از ی  زن بهمره ممی  

، زن ، همممه بعممد ازآن ؛نممدی از وی متولممد گممرددفرز

، کند و در صورتی که مولمود  مردان مزبور را جمع می

زن مخیر به انتخاب بهترین مرد خواهد بود  ،پسر باشد

ولمی اگمر    چ مردی حا امتناع و مخالفت نمدارد و هی

مولوده باشد هیچکس به خاطر زنمده بگمور کمردن و    

، 4ج :3109،یشهرسمتان .)کند جن  و قحطی قبول نمی

 (224ص

باشمد   به معنای دوست و رفیما ممی   ،«خدن»لفظ 

و در اصطلاح به نکماحی  ( 488ص :3248 ،جوهری)

گونمه   شود که در آن دختر و پسر بدون همیچ  گفته می

البته برخی قائل  .، ارتب  زناشویی دارندعقد و نکاحی

 .باشند به وجود صداق و مهریه برای این زواج می

وَمَمن لَّممْ یسَْمتَطِعْ مِمنکممْ      »:ل ایه با نزوقرآن کریم 

طَوْلًا أَن یَنکِ َ ال محُْصَنَاتِ ال مُؤ مِنَاتِ فمَِمن مَما مَلکََمتْ    

أیَمَْانمکمم مَن فَتَیَاتکِممُ ال مُؤ مِنَماتِ وَاللّمهُ أَعْلَممُ بنإنیمَمانکِممْ     

نَّ بَعْضمکمم مَن بَعْضب فَمانکِحُوهُنَّ بنمإنذ نن أَهْلِهنمنَّ وآَتمموهُ    

أمجُممورَهُنَّ بنممال مَعرْموفِ محُْصَممنَاتٍ غَیْممرَ مسَُممافحَِاتٍ ولَاَ 

مُتَّخذَِاتِ أَخ دَانب فإَنذَا أمحْصِنَّ فإَنن  أَتَیْنَ بنفَاحشَِ ب فَعَلَمیْهننَّ  

نِصْفُ مَا عَلَى ال محُْصَنَاتِ مِنَ ال عذََابن ذَلِ َ لِمَن  خشَِیَ 

ا  خَیْممر  لَّکممممْ وَاللّممهُ غَفمممورٌ ال عَنَممتَ مِممن کممْ وَأَن تَصْممبنرمو

بممه تحممریم و نهممی ایممن ارتبمماط   (40:نسمما .)«رهحِممیمٌ

 . پردازد می

، اخمدان  علمای تفسیراعتقاد دارند عرب جاهلیت 

، ولی و مسافحاتی که علنی و آشکارا باشد را برابر زنا

دانسمتند   ، مخفی و پنهانی باشد را حلال میاگر ارتباط

بین  وافا و صداقت، تبال، رضایتو اعتقاد داشتند؛ اق

جمواد   ) .باشمد  دو طرف مجوز حلالیت این نکاح می

 ( 246، ص0ج :3246 ،علی

 

 معنا شناسی توصیفی. 5

، اجتماع بین اسلام با ظهورش در اولین گامدین م

؛ زیمرا  و اخلاقیات اعمراب را ممورد همدف قمرار داد    

و گسترش فضائل مورد  رذایل اخلاقی و تبلیغاصلاح 

از همدف قمرار دادن    تمر  آسان، برای مردم ید اسلامتتی

، چمون  تمام مقدسمات ممردم و اجتمماع بموده اسمت     

اسمت و اگمر در    دیمن آیینمه تممام نممای    اخلاقیمات،  

ای اخلاقیاتِ منطبا بمر دیمن، حماکم باشمد آن      جامعه

ی مد نظر مسلمانان واقعی خواهد بمود   ی فاضله مدینه

اممر مهمم،    چون هر چه تلاش شده نتوانسته بمه ایمن  

 . تحقا حد اکثری بخشیده شود

و  «مقمت »در این قسمت، به معنا شناسی توصیفی 

نوع کماربرد آن   توجه بهجایگاه معنایی آن در قرآن با 

ن ممتکلم و مخاطمب پرداختمه    و لغات همجوار و شت

 «مقمت »کمه حاممل واژه    یشود و با بررسمی آیمات   می

ن باشمند معناشناسمی توصمیفی آن، ترسمیم و تبیمی      می

 :گردد می

 

  «مقت»ازدواج با نامادری مصداق . 5-1

زواج ضیزن یا مقمت  ، تای این هدفاسلام در راس

 :قرار داد و فرمود را مورد تهاجم
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ولَاَ تَنکحُِوا  مَا نکََ َ آبَاؤمکمم مَنَ النِّسَما  إنلاَّ مَما قَمدْ    »

؛ (44:سما  الن. )«سَلَفَ إننَّهُ کَانَ فَاحشَِ ً ومََق تًا وَسَا  سَبنیلًا

، الا از این حکم، نکاح مکنید زن پمدر خمود را   و بعد

زیرا این کاریست زشت و  ؛آنچه پیش از این کرده اید

 .مبغو  خدا و بد راه و رسمی است

در  را« مقمت »کمه لفمظ    استای  فوق، تنها آیهآیه 

منفمور  و است  بردهمعنای اصلی و حقیقی خود بکار 

 کردهبیان  را مرگ پدربودن ازدواج با نامادری، بعد از 

مفسران به بیان مقمت و جوانمب آن در تفسمیر     .است

این آیه، زمانی نازل شد که . اند این آیه شریفه پرداخته

، 0ج :3246 علمی، جواد ) آخرین نکاح مقت یا ضیزن

؛ کبیشمه  در میان اعراب در شرف انجام بمود  (238ص

بنت معن بمن عاصمم بعمد از ممرگ شموهرش پمیش       

و گفت بعد از ممرگ شموهرم، قمیس     آمد (ص)پیامبر

ادار بمه ازدواج بما خمودش    پسر بزرگ شوهرم ممرا و 

 ؛ تکلیف ما که مسلمان هستیم چیست؟کرده است

ایمن  ی فوق نازل شد تا تنفر واقعمی اسملام از    آیه

لذا در این ، ، بیان و روشن گرددسنت جاهلانه اعراب

بخش نیازی به تکرار پیشینه نکاح مقت نیست و فق  

یان آرا  و نظمرات مفسمران شمیعه و اهمل سمنت      به ب

 .شود پرداخته می

ید در لغت به معنای انزجار و تنفر شمد  ،لفظ مقت

اعم از زنان رسمی  نسبت به عاملان این سنت مذموم

و غیر رسمی آبا  و اجداد پدری است و ایمن تنفمر و   

قمب  عقلمی؛ قمب     : ی دارد کمه عبارتنمد از   قب  مراتبم 

 .قب  عرفی شرعی و

اوند هر سه نوع قب  را در این آیه بیان فرموده خد

دلالت بر قب  عقلی دارد؛ چون « ن فاحشهانه کا» است

کند زیرا این را  ازدواج با نامادری را نهی می ، ذاتاًعقل

احترامی و ترور شخصیت پدر  نوعی بی علاوه بر زنا،

«  مقتماً » لفظ. داند و درهم شکستن حریم پدرانه او می

؛ چه، اگر این امر قبیحی نبود   شرعی دارداشاره به قب

  سما » و عبمارت  . مستوجب قهر و خشم الهمی نبمود  

باشمد   ؛ زیرا عملی میدلالت بر قب  عرفی دارد« سبیلا

گونه مدرکی تشری   که مردم جاهلیت آن را بدون هیچ

 (386، ص1ج :3169طوسى، .) اند و ترویج نموده

دو پیمام   در این آیه، حاممل « کان»کر فعل ناقصه ذ

چنین ازدواجمی در همیچ ملتمی حملال      .3: مهم است

ذکمر کمان    .4نبوده تا در نهی آن مبالغه صورت گیمرد  

در جامعمه   لت بر این دارد که ایمن سمنت ممذموم   دلا

: 3116 ،کاشانی.) عرب نیز رواج داشته استحضری 

 (208، ص4ج

، مای مصدری است و دلالت «مانک »در « ما»لفظ 

همای پمدری    یعنی ازدواج با تمام زن ؛کند بر جنس می

اعم از دائمی، موقت و مل  یمین؛ چمه آزاد باشمد و   

است  ، حرامچه برده؛ چه عقد و چه وطئ، بدون عقد

 .جو دشمنی است و مستوجب عقاب الهی و گسترش

شدیدا بمه تقبمی  آن پرداختمه یم       ،آنچه خداوند

ممرتکبین  ها بوده است کمه   بیماری مرسوم در میان آن

آن هدفی جز منمافع ممالی و حسمادت و هواهمای      هب

علاوه بر این که مصداق تجاوز بمه   .اند نفسانی نداشته

کمه همر   بموده  نامو  است فی نفسه عملی زجمرآور  

شخص با غیرت و مقید به آداب صحی  از بیان عمل 

؛ از دیگر آثمار آن ایجماد   برد و حتی شنیدن آن رنج می

ثممه و بغممض و حسممادت و عممداوت شممدید میممان ور

و اگر این ازدواج منجمر بمه مقتمیّ     استخویشاوندان 

گردد باعث اختلاف دائمی میان خویشاوندان خواهمد  

 .بود

را دلیلمی بمر ایمن    «کمان  » ، صاحب مجمع البیمان 

ز دانسته که اصل نکاح با نامادری حتی قبل از اسلام نی
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 :3169طبرسمی، .)مستوجب مقت و فاحشه بوده است

تموان در   حب مجممع ممی  از این نظر صا( 80، ص0ج

، ضیزن قبل از ورود دین مبمین اسملام  یافت که نکاح 

نام مقت را بر خود گرفتمه اسمت و افمراد و طبقمات     

اند تا در مقابل برخی  ای در جامعه حضور داشته آزاده

و با بیمان الفماظ ویمژه در    انحرافات موضعگیری کنند 

این ولی بعد از نزول  ، به مبارزه با آن بپردازندباره آن

. ، اعدام و قطع گردن اعلام شمد آیه، مجازات مرتکبین

 (264ج، ص 4 :3163میبدی،)

 

 كفر مصداق مقت. 5-2

هُوَ الَّذِی جَعَلکَممْ خَلَائِفَ فِی ال متَرْ ن فمََمن کَفَمرَ    »

فَعَلَیْهِ کمف رمهُ وَلَا یزَنیدُ ال کَافرِنینَ کمف رمهُمْ عِندَ رَبَهنمْ إنلَّا مَق تًا 

؛ او (13:فماطر )« زنیدُ ال کَافرِنینَ کمف رمهُمْ إنلَّا خسََمارًا  وَلَا یَ

، جانشمینان قمرار داد   کسی است که شما را در زممین 

پس کسی که کافر شود کفرش به ضرر خود اوست و 

کافران را کفرشان نزد پروردگارشمان جمز دشممنی و    

افزاید و کمافران را کفرشمان جمز خسمارت      خشم نمی

 .افزاید نمی

ضمیزن را  ، اصل زواج مقت یا قبل، خداوند در آیه

، مورد حمله شدید قرار داد؛ در این آیه و آیات بعدی

ه همانگونه که هدف قرآن از کاربرد مقت، این است ک

، باعث تنفر و بغض شمدید شمما   اطلاع بر زواج مقت

شد مصمادیا دیگمری نیمز و     نسبت به مرتکبین آن می

است و باعث  جود دارد که به مثابه مقت و معادل آن

، در ار و تنفر شدید الهی نسبت به شما می گرددانزج

، معادل مقت و برابر با آن شممرده شمده    آیه فوق کفر

 .است 

در این آیمه   «مقت»، واژه بنابر نظر برخی مفسرین

به معنای شدت دشمنی و نفرت و انزجار الهی اسمت  

و فق  کسی که با زن پدرش ازدواج نمایمد ممقموت   

، ظلم کند و طریما  کسی که به حا خود ، بلکهنیست

و نه تنها در . کفر را در پیش گیرد تباه است و ممقوت

، بسیار مبغمو  و  ، بلکه در نظر اهل دین نیزوجه الله

، 36ج :3162 موسموی هممدانی،  .) منفور خواهد بمود 

 (66ص

را معادل بغض و شدت خشم  «مقت»برخی، واژه 

ی مقت در کفر دانسته و به روش فلسفی به تبیین معنا

، نزد خدایشمان جمز   اند که کفر کافران به خدا پرداخته

حجتی « ......هو الذی جعلکم» خشم اثر دیگری ندارد

بر یگانگی خداوند در ربوبیت و نفی ربوبیت از آلهمه  

، کسمی کمه خلافمت    ، لذا با این مقدممه مشرکین است

ها  زمینی را در عالم انسانی درست کرده او رب انسان

ها است و چون خلیفه قرار دادن  و مدبر امر آنو مدیر 

همان  ،از نوع خلقت انفکاک ندارد ناگزیر خالا انسان

خمالا   ،رب انسان است و چون به عقیده مشرکین هم

، انسممان هممم بممه تنهممایی   تنهمما خداسممت پممس رب 

 (62، ص36ج: 3162همدانی، موسوی.)اوست

لذا مقت، دلالت بر این دارد کمه کفمر کمافران بمه     

چمون باعمث خشمم و عمذاب      ،خودشان اسمت ضرر 

انسان از عبودیت الهی سمر   ودش میخداوند  و باعث 

تابد و ساحت مقد  و متعالی او را خوار شمارد و  بر

چمون نفسمی را    ،کافران در نفس خود خسارت ببینند

که قابلیت داشت از سعادت برخوردار گردد مبتلا بمه  

،  36ج :3162،هممدانی  موسوی.)شقاوت و بلا کردند

 (60ص

، این سوال مطمرح اسمت کمه چمرا خداونمد     حال 

 «خسار»کرد ولی برای « عند ربهم»  را مقید به «مقت»

زیرا خسار از آثار و ؛ این قید را در نظر نگرفته است؟

تبعات تبمدیل ایممان بمه کفمر و تبمدیل سمعادت بمه        
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عممل خمود   شقاوت است و این امری اسمت کمه بمه    

خشمم الهمی و    ، شمدت انسان مربوط است ولی مقت

امری است نزد خدای رحمان و حب و بغضی که بمه  

شمود و از صمفات افعمال و     خداوند نسمبت داده ممی  

ر قائم بمه اوسمت و معنمای    معانی خارج از ذات و غی

ا حب خدا نسبت به بندگان این است کمه رحممتش ر  

کممه یعنممی این، بممر او گسممترده و نممازل کنممد و بغممض

 موسمموی) .نممدرحمممتش را از او بمماز دارد و دور ک 

 (66، ص36ج:3162، همدانی

، عدم اعتقماد بمه   با توجه به مفاد آیه، مصادیا کفر

های الهی است و هر  خدا و سایر اصول دین و نعمت

خواهمد   کس در هر گروهی قرار گرفت ممقوت الهی

، خسران دنیموی را نیمز   بود و علاوه بر خشم اخروی

از ، حماکی  خواهد داشت و بیان اسلوب اسمتثنا  در بر

هما   و همه این تداوم این خشم در دنیا و آخرت است

الهی بر قلیل و  ، انسانی که به لطفبه خاطر این است

اسمت و از ممداخل و منمابع آن بهمره     کثیر دنیا حاکم 

گیرد باید به توحید و شکر و رضای او اقدام کنمد   می

 .و ناسپاسی ننماید

را هممان بغمض ربمانی و عمداوت      «مقمت » برخی

فته که سبب خشمم جماودانی و خلمود در    سبحانی گر

، 6ج  :3116:،کاشمانی )  .گردد نهات الهی می عذاب بی

 (233ص

، اشد المبغض  را« خسار»و  «مقت»معیت دو کلمه 

را  «خسممار»را بمه منزلمه عمذاب روحمی و      «مقمت »و 

و ایمن عمذاب چیمزی جمز      نمد ا عذاب جسمی گرفتمه 

یی و ذلمت و حقمارت بمه دنبمال نمدارد؛ تکمرار       رسوا

، یکی از این دال بر این است که اقتضای کفر« یزیدلا»

ابمتلای بمه    .4 ابتلای به مقمت الهمی  . 3: دو امر است

؛ زیمرا  انمد  اهل دوزَ ها این. خسران دنیوی و اخروی

ل زیان و ، مادامی که در حال کفر باشند در حاکافران

 حسمممینى. ) خسمممارت و خشمممم خواهنمممد بمممود  

 (242، ص2ج :3242،شیراز،

خدادادی اسمت  های  نعمترا  هرم ، عمر انسان

و اگر در غیر طاعت الهی مصروف گردد جز مقت را 

به دنبال نخواهد داشت و مقت، همان خموار و حقیمر   

وند به سبب کفر و گناه انسان شدن انسان توس  خدا

صاحب التحریمر و التنمویر بما بیمانی دیگمر بمه       . است

را دارای دو معنا  ترجمان وحی پرداخته است و مقت

امساک لطف الهمی از  : مجازی معنای .3: انسته استد

ابن .)شان به اشد العقابمجازات: معنای حقیقی .4کفار 

 (362، ص44ج :3121عاشور،

 

 خشم الهی مصداق مقت. 5-3

نَّ الَّذیِنَ کَفرَموا یُنَادَوْنَ لمََق تُ اللَّهِ أَک برَم مِن مهق تکِممْ إن»

؛ (39:غمافر ) «ال إنیمَانن فَتکَ فممرمونَ  أَنفمسکَممْ إنذ  تمدْعَوْنَ إنلَى

مسملما   :دهنمد  کافران را پس از ورود به دوزَ ندا می

دشمنی و خشم خدا نسبت به شما از دشمنی و خشم 

زیمرا بمه ایممان     ؛خودتان درباره خودتان بیشتر اسمت 

 .«ورزیدید شدید ولی کفر می دعوت می

فوق است در ، آیه مقتیکی دیگر از مواضع واژه 

، خداوند متعال به بیان سنن اسلاف عمرب  موضع این

ها همت گماشمته   بلکه به بیان حال فعلی آن ،نپرداخته

است با این مقدمه که همانگونه که در گذشته پمس از  

 منزجممر، اهده ازدواج برخممی بمما نامممادری خممود مشمم

گرفتید و محصمول ایمن ازدواج    شدید و موضع می می

کفمر شمما در    ،همیشه ممقوت و مورد تنفر شما بمود 

دنیا و عدم اطاعت شما از انبیما  و اولیمای الهمی نیمز     

یعنمی   ؛برابر مقت الهی و یکمی از مصمادیا آن اسمت   
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اهید شد همانگونه کمه از  شما از کفر خود منزجر خو

 .شدید ، مبغو  مینکاح مقت

 «مقمت »، صاحب جواهر الحسان فی تفسیر القرآن

 احوالال و را اشد البغض گرفته و این آیه را بیانگر ح

کفار هنگام دخول در جهنم دانسته و بیان کرده چمون  

، بسممیار جایگاهشممان آنممان داخممل دوزَ شمموند از  

هما   گردند، ملائکه عمذاب آن  خشمگین و غضبناک می

زنند که خشم خداونمد   را با توبیخ و سرزنش صدا می

، کبمر  شما در دنیا آنگاه کمه از دعموت حما   نسبت به 

ر حال حاضمر نسمبت بمه    ورزیدید از خشمی که د می

تمر و شمدیدتر    تمر و سموزنده   خود دارید بسمیار قموی  

است؛ این همان چیزی است که مجاهد و قتاده و ابن 

 (396، ص 0ج :3238 ثعالبى،.) اند زید نیز نقل کرده

خلقت تمام موجودات جهان و از جمله انسان بنا 

بر حکمت الهی صمورت گرفتمه و حضمور و وجمود     

لیائش نیز بنما بمر هممین مشمیت و     پیامبران الهی و او

اگر گروهی از همدایت ایمن    حال .حکمت بوده است

، استنکاف ورزند و خیر دنیوی و اخمرویش را  منادیان

ترجی  ندهند ضمن این که برنامه پیامبران، با شکست 

شمود ضمربه سمختی بمه معانمدان نیمز وارد        مواجه می

هرچند که خللی در حکمت الهی وارد نیاید  .گردد می

لذا . ماند پاسخ می ولی اصل هدف که هدایت است بی

دهد و مقت و بغض او  ، وعده عذاب میحکیم واقعی

زیرا کار این  سبت به این اشخاص بسیار عظیم است؛ن

گروه به افرادی شمبیه اسمت کمه نسمبت بمه ضمرر و       

دارند؛ چنین  نیرن ، نفرت دارند ولی آن را دوست می

تند و بما اقمدام   هسم ، مصداق دشمنی خود هایی انسان

، خویش را از ایمان و محاسن اخروی و آگاهانه خود

پمس مسمتحا مقمت، کمه      ،کننمد  دنیوی آن محروم می

 .باشند خشمی بسیار تند و سوزان است می

ا اسمتعاره از  مقمت ر  ،نویسنده التحریمر و التنمویر   

دانسته کمه بمه انسمان ضمرر دارد و     کمی تدبر و تفکر 

 «عَوْنَ إنلَمى ال إنیمَمانن فَتکَ فممرمونَ   إنذ  تممدْ » این، در عبارت 

، همان کفمر ورزیمدن   از کلام شود و منظور آشکار می

دلالممت بممر کلامممی محممذوف بممه   «یُنَممادَوْنَ»  اسممت؛

یُنَمادَوْنَ   » و «نَّ الَّذیِنَ کَفرَموا یُنَادَوْنَ لمََق تُ اللَّمهِ إن»تقدیر

معنمای مقمت الله   «  کممْلمََق تُ اللَّهِ أَک برَم مِن مهق تکِممْ أَنفمسَ

کمه   باشمد  ها می همان خشم خداوند فق  نسبت به آن

یعنی آثار بغض و غضمب   ؛در این، مجاز مرسل است

که عبارت از عقاب و تحقیر اسمت و ایمن بمه اصمل     

، اثر غضب به معنای ؛ زیرا هدفتر است بغض نزدی 

نکال است که دلالت بر تموبیخ و تحقیمر و سمرزنش    

 (306، 42ج: 3121ور،ابن عاش.) کند می

دلالمت کبمر   . کند کبر بر اوصاف اجسام دلالت می

 ها ، نوعی مجاز معنوی است و خشم آنبر قوه و نیرو

، حرام کردن ایمان نسبت به خودشان دلیلی دارد و آن

باشد و خشم  است که سبب نجات و رستگاریشان می

اشد  ،اند ها زمانی که گرفتار عذاب شده خداوند بر آن

زیمرا شمدت و    ؛شان نسبت به خودشمان اسمت  از مقت

. ، بمدتر از محرومیمت از خیمرات اسمت    احسا  درد

أموْلَئِمم َ الَّممذیِنَ اش ممترَموُا  الضَّمملاَلَ َ  أ» : مقممت اول نظیممر

: بقمر  )« بنال هدَُ، فمََا رَبنحَت تِّجَارتَمهُمْ ومََا کَانموا  مُهْتدَیِنَ

ی جَعَلکَمممْ  هُموَ الَّمذِ   و» و مقت دوم قریب به آیه  (36

خَلَائِفَ فِی ال تَرْ ن فَمَن کَفَمرَ فَعَلَیْمهِ کمف مرمهُ وَلَما یزَنیمدُ      

ال کَافرِنینَ کمف رمهُمْ عِندَ رَبَهنمْ إنلَّا مَق تًا وَلَا یزَنیمدُ ال کَمافرِنینَ   

است و معنمای همر دو   ( 13:فاطر)«  کمف رمهُمْ إنلَّا خسََارًا

 .، مرُّ و عین عذاب استمقت

میل موارد فوق باید گفت منظور از مقت در در تک

بلکمه شمامل    ؛این آیه، فقم  عمذاب جسممی نیسمت    

زیرا اگر  ؛شود شکنجه و عذاب روحی و تحقیر نیز می



 
 

 13     ررسی معنا شناختی تاریخی و توصیفی  واژه مقتب

 

، خودمان اشتباهی انجام دهیم فردا خودمان امروز کار

نموع تحقیمر    تمرین  روشمن کنیم و ایمن   را سرزنش می

زدن بمه   ایمان با دسمت رد  پس افراد کافر و بی .است

های هدایت،  سینه منادیان الهی و درهم شکستن چراغ

د بزرگترین دشمنی را در دنیا در حا خود انجام دادنم 

ویََوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَمى یدَیَْمهِ    »و در آخرت مصداق 

 (46: الفرقان)« یَقمولم یَا لَیْتَنِی اتَّخذَ تُ مَعَ الرَّسُولن سَبنیلًا

ودن بغض الهی که ندای بیشتر بلذا اینجاست  ؛هستند

 .کند ، معنا پیدا مینسبت به بغض خودشان

، اهل مقت، معارضان و مخالفمان  در برخی تفاسیر

یعنی امامت  اند؛ شمرده شده( ع)ولایت حضرت علی 

های او به  امت اسلام در دنیا به شما معرفی و هدایت

شما عرضه گردید اما شما در جهت عکمس حرکمت   

پس بغض و  .کردیدفروغ  دایت را بیکردید و چراغ ه

، 2ج:  3164خمانی، .) غضب الهی گموارای وجودتمان  

 (49ص

 

 مجادله باطلانه با حق مصداق مقت. 5-4

الَّذیِنَ یجَُادِلمونَ فِی آیَاتِ اللَّهِ بنغَیرْن سُل طَانب أتََماهُمْ   »

بَمعُ اللَّمهُ   کَبرَُ مَق تًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذیِنَ آمَنموا کَمذَلِ َ یَط  

آنمان کمه در    ؛(10: غمافر )«  عَلَى کملِّ قَل بن مُتکََبرَب جَبهارب

آیات خدا بی هیچ حجت و برهانی به جدال و انکمار  

، سمخت خمدا و رسمول و اهمل     خیزند این کار بر می

ایمان را به خشمم آرد بلمی اینگونمه خداونمد بمر دل      

ت زند که با سمعاد  ای، مهر شقاوت می متکبر خودکامه

 .شود دشمن می خود،

در غیمر معنمای سمنت     «مقت»در این آیه نیز لفظ 

کار رفته است ایمن لفمظ کمه شمهرت      هعرب بمذموم 

نکاح عرب قبل از اسلام بود در اینجا تبدیل به یکمی  

یعنی  ،دیگر از مصادیا دال بر نفرت و انزجار گردیده

آنگاه که در بطمن بمدویت و جهالمت    : ای امت عرب

کمرد از او و   اقدام به نکاح مقمت ممی   بودید اگر کسی

؛ در اینجما قمرآن اعملام    شدید ، متنفر میمقیت و مقتی

گیری باطل  الهی نیز موضع فرامینکند اگر در برابر  می

ها را رد نمودیمد و   کردید و بدون حجت و برهان، آن

از سر ستیزه وارد شدید؛ خداوند نسبت به شما همان 

ما نسمبت بمه   مقت و خشمی را خواهد گرفت که شم 

 از حد خود تجاوز کنمد؛ گرفتید پس هر کس  مقتیّ می

از هوای نفمس پیمروی    یعنی از حا، اعرا  نماید و

  .گمردد  ش  و تردید می زار ، دلش شورهکند در نتیجه

کند و به هیچ  بر هیچ سخن هرچند علمی، اعتماد نمی

چنین کسی با آیمات الهمی   . بندد داعی الی الله دل نمی

رزد و بر اسا  اقتضائات نفسانی خمود  و مخالفت می

لذا دچار مقت و خشم الهی و مومنمان   .نماید عمل می

 .گردد می

، مظهر عذاب گرفته و را در این آیه« مقت» برخی

، لموط و  ند که به دأب قموم ثممود  دان شامل کسانی می

عاد و تقلید از آنان رفتار نمودند و مقمت الهمی را در   

 (212، ص34ج :3164خانی،. )بغل گرفتند

، مخالفت و ن که با آیات الهی بدون هیچ علمیاینا

هسممتند کممه اولا گمممراه و   نماینممد افممراد  عنمماد مممی 

خودخواهند ثانیا بدون هیچ دلیلمی بما اصمول دیمن و     

لذا این مبارزه،  .اند ولایت و امامت به مبارزه یرخاسته

چون بدون دلیل و از سر هوای نفس است مستوجب 

« کمل  »  است در ایمن آیمه، واژه  ی و مومنان مقت اله

همای   مقدم شمده تما بیمان کنمد تممام جنبمه      « قلب »بر

، مهمر  شخص اعم از قلب و تفکر و اندیشمه  وجودی

خورده است و دال بر عظمت گنماهی اسمت کمه بمر     

ارتکاب آن اصرار دارند و اسناد طبع بمه خداونمد بمر    

، لذا طبمع  از است نه از جهت مبالغه و تاکیدسبیل مج
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مشخص ای در قلب متکبر جبار است تا  ه نقطهبه منزل

حسینی شاه ).کنند باشد و ملائکه او را بشناسند و لعن

 (198، ص33ج :3161عبدالعظیمی،

 مقت را در این آیه به معنای لعنت خدا وطبرسی، 

،  2ج :3164طبرسممى،)اشممد عممذاب گرفتممه اسممت   

چرا که آنمان بمدون دلیمل در صمدد ابطمال       ؛(832ص

لذا جدال ایشمان   ،و و دفع آن هستندیات الهی و محآ

د، معادل اشمد بغمض اسمت و ایمن     در پیشگاه خداون

، حامل نوعی عظمت خاص است تا بتواند بین تعجب

عمل کفمار در رد آیمات الهمی و عمذاب و انزجمار و      

 .هاست توازن برقرار کند تنفری که در مقابل آن

، ممرادف بما اشمد    پس باید گفت مقت در این آیه

همای بمی    بر افرادی است که بما وسوسمه  بغض در برا

گیری  اسا  و بهانه جویی در برابر آیات الهی، موضع

کنند و خداوند برای نشان دادن زشمتی ایمن عممل     می

 گونه جدال در مقابل حا، خشمم عظمیم   این: افزاید می

زیرا جدال به باطمل   ؛انگیزد بر می را خداوند و مومنان

گان و همم  کننمد  دلیل، هم مایه گمراهی مجادلمه  و بی

، نور حا را خماموش و  اسباب ضلالت دیگران است

 .سازد های حاکمیت باطل را محکم می پایه

 

مصدداق   خلف وعده و استنکاف از جهاد. 5-5

 مقت

کَبُمرَ  * یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمََنموا لِمَ تَقمولمونَ مَا لَا تَف عَلمونَ »

؛ (4 - 1 :صمف )«  ا تَف عَلمونَمَق تًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقمولموا مَا لَ

 خودعممل  کمه  گوییمد  ممى  چیز،مرا  چمرا !مؤمنانا،»

 کمه  اسمت  خشمم  موجب شدت خدابه نزد کنید؟ نمى

بعد از جن  « .کنید نمى خودعمل که بگویید را چیز،

شممهدا  در بهشممت از سمموی   بممدر و بیممان اوصمماف 

، عممده زیممادی از مممردم مدینممه در آه و   (ص)پیممامبر

در  وفیما شمهادت و شمرکت   حسرت از دست دادن ت

تما جبمران مافمات کننمد و از      د، نزد پیامبر آمدنم جهاد

منمد   ثمرات معنوی و ممادی جهماد در راه خمدا بهمره    

مما احمبُ الاعممال    : کردندلذا از ایشان سوال  .گردند

عبدالله بمن رواحمه   . ؟ اجابهم الجهاد فی سبیلهعند الله

ن و عبدالله اب( 380، ص39ج :3163میبدی،). انصاری

، قمول  ی دیگر به محض دریافمت جمواب  ابی و گروه

مم  ممالی دادنمد امما     شرکت و تهیه ابزار جنگی و ک

، خبر حمله مشرکان و غمزوه احمد را   همین که منادی

های واهی از شرکت در جنم  اسمتنکاف    داد به بهانه

ورزیدند که آیه شریفه فوق در بیان منزلت پست ایمن  

 .مسلمان نماها و منافقین نازل شد

اشمد المبغض،    ،لب مفسران، مقت را در این آیهغا

 ،و دشمن گمرفتن  ،گناه خاص و محض،غایت غضب

 .اند گرفته

در بیان انواع قمول و عهمد آورده    علامه طباطبایی

اینکه انسان  .3: است که عهد و قول بر دو گونه است

قولی بدهد ولی انجام ندهد که این طریقت، شمرعا و  

 آنکمه بگویمد و از اول  .4. عقلا حرام و ممذموم اسمت  

، در صمورت اول . قصد عدم انجام آن را داشته باشمد 

ممکن است در اثر تحمیل عوامل، قادر بمه انجمام آن   

نبوده باشد که اگر چه خلف وعده شمده ولمی نموعی    

ولمی در   ؛شود و مستحا مقت نیسمت  کذب تلقی می

، عدم انجام آن بوده است ، از ابتدا هدف فردمورد دوم

، هدفشان همین بود که بمه  رد نظر در آیهوو مومنان م

اسلام و مسلمین، ضمربات سمختی وارد آورنمد پمس     

 ،موسموی هممدانی  .) شدید الهی هستند مشمول خشم

 (243، ص33ج :3162

، مقت را به معنای دشممن داشمتن و مقابمل    برخی

حسممن آیممه را فصممل  .دوسممت داشممتن گرفتممه اسممت
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؛ اسمت  ومن از منافا خواندهالخطابی در جهت تمیز م

یَما  » ابن عبا  و مجاهد این آیه را معادل آیه شمریفهَ 

 ؛انمد  دانسمته  (3:مائد )«...بنال عُقمودِ أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنموا  أَوْفموا  

است که  یعنی سخنی که ادای آن واجب است سخنی

انسان نیکوکار به آن اعتقماد دارد و بمه آن بمر اسما      

و نیز . کند مل می، عه بر اسا  ثوابقولی که داده و ن

زیمرا   ؛به معنای دشمن داشتن و دشمن گرفتن اسمت 

اشی وعده بمده  خواهی برای خودت دشمن بتر اگر می

 (033، ص3ج : 3169طوسى .) ولی عمل نکن

نقمل  ( ص)از قمول رسمول الله    در حدیث معمراج 

همایی   در سفر معراج از انسان :شده که ایشان فرمودند

هایشمان را بما    لمب  عبور کردم و مردمی را دیمدم کمه  

، پرسمیدم اینمان چمه    بریدنمد  هایی از آتش می مقرا 

هما   این :اند ای جبرئیل؟ که حضرت جواب داد کسانی

خطیبانی از اهل دنیا هستند که مردم را نصیحت و امر 

کنند ولی خودشان فراموش  به اخلاق و رفتار نی  می

، 31ج :3161حسممینی شمماه عبممدالعظیمی،. )کننممد مممی

 (320ص

 :ول مولوی به ق

موجب مسمخ   *نقض عهد و توبه اصحاب سبت»

 «آمد و اهلاک و مقت

، دو گروه مستحا مقمت  بر اسا  اقوال گذشتگان

ابتدا آنمان کمه در جنم      .و غضب شدید الهی هستند

احد خلف وعمده نمودنمد و دیگرانمی کمه در واقعمه      

و اممام   (ص)غدیر، بمه عهمد خمود بما خمدا و پیمامبر      

-403، ص3ج :3116اشانی، ک)عمل نکردند ( ع)علی

وعمده یماری   ( ع)ونیز کسانی که به امام حسمین  (408

 . دادند ولی غلام زر و زیور اموی شدند

آغاز شمده  « یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنموا  أ»با عبارت اگر آیه 

ها در این واقعه است اگرچمه   به خاطر اقرار لسانی آن

. قلب ، تصمدیا نداشمته باشمند    ممکن است در دل و

خلف وعده نزد خدا و خلا را موجمب  ( ع)امام علی 

وعمده ممومن بمه    ( ع)داند و امام صادق مقت الهی می

داند که کفاره ندارد و همر   برادر مومنش را ، نذری می

کس وعده دهد و عممل ننمایمد خمود را در معمر      

لمذا بایمد    .خشم و غضب شدید الهی قرار داده اسمت 

باشند که موجب وعاظ و خطیبان مواظب بیانات خود 

 تهرانمى،  ثقفمى .) تزلزل دینی و اخلاقی ممردم نشموند  

 (332، ص0ج :3138

صاحب تفسیر منهج الصادقین بما بررسمی قمرائن    

 «مقمت »نحوی و بلاغمی آیمه شمریفه بمه تبیمین واژه      

پرداخته و بیان این معنا را مسمتلزم توجمه بمه قبمل و     

، یم  نموع   « کبرمقتا عنمدالله » در. است  بعدش دانسته

مطرح است و ایمن نموع تعجمب کمه      عجب سماعیت

 ؛بدون لفظ قیاسی آن آمده افص  و ابلمغ کملام اسمت   

، است از نظر خشم و غضب نزد خداوندیعنی بزرگ 

، چه نخواهید کرد و هدف ایمن کماربرد  آنکه بگوئید آن

ولموا و  به اَن تق یم امر در قلوب است و اسناد کبرُتعظ

ن اسمت کمه   لمت بمر آ  ، دلانصب مقت به عنوان تمیمز 

، مقت خالص است کمه مثموب بمه    قولشان بدون فعل

چیز دیگری نیست به جهت فرط تمکن مقت از آن و 

ایثار و حمل مقت بر بغض بمه جهمت آن اسمت کمه     

معیت کبر و مقت با  آن نزد خدا کند؛ شدت دلالت بر

، دال بر غایت و نهایمت شمدت آن و نمزد    ذکر عندالله

گر چه آیه بمه سمببی   اکثر علما  دال بر این است که ا

خاص نازل شد ولی مراد عام است و هر کس عهد و 

ل ننمایممد در ایممن عتمماب داخممل وعممدی دهممد و عممم

 (403/408، ص3ج :3116 ،کاشانی.)است

لم »به عبارت  «کبر مقتا عندالله»فحوای آیه شریفه 

گردد و لِمَ، استفهام انکاری  برمی «تقولون ما لا تفعلون
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تمر از سمکوت    ، زشمت ممل ؛ یعنی سخن بدون عدارد

بهتر از کار  بدون انجام عمل است و کار بدون هیاهو

 .با شعار و منیت است

صاحب کشاف، تعجب سماعی این آیمه را عاممل   

تفخمیم و بزرگنمممایی امممر در ذهممن و دل شممنوندگان  

زیرا اسناد تعجب به مصدر مؤول، بسیار  است؛ دانسته

ژه مقمت  اسمتفاده از وا تاثیر گذار و مهم است و علت 

، بیان شدت بغض و کاممل بمودن آن و   در این موضع

توانمد   نیز این کلمه از الفاظ رایج جاهلیت است و می

 .بیشتر در ذهن مخاطمب عمرب مموثر و کمارگر افتمد     

 (041، ص2ج :3296،زمخشری)

توان مقت را اسم مفعول یا به معنای آن و تمیز  می

 نسبت کَبرُ شمرد تا باعث تر  و تهویمل عجیبمی در  

هما را در مقابمل    ذهن شنوندگان گردد؛ وحشتی که آن

 .تر کند ، مسوولیت پذیرتر و فهیماقوالشان

 

 گیری نتیجه

دخیل در ادب عرب نبوده است و  مقت ی  واژه 

ارد ادب جماهلی نشمده   نیز از زبان آکدی یا عبمری و 

ه شناخته شمد  ، برای جامعه عرب کاملاًاین واژه.است

مکممی و مممدنی،  سممور بمموده و ایممن از کمماربردش در

 قمرآن ( 1:وصمف  ؛10و39:؛ غمافر 13:؛ فماطر 39:نسما  )

واژه مقت، که در دوره جاهلیت و . کریم مشهود است

بر اسما  معناشناسمی تماریخی، مفهموم اجتمماعی و      

در همان سده، بمه   اخلاقی آن، نکاح ضیزن بوده است

 بدراهی، سرزنش، دشمنی، بغض شدید، خشم، معانی

از دوره جاهلیت تا  فته است؛ لذابه کار ر دروغ و ستم

، دچار تحولات مصداقی قرآن، و بعد از آننزول  زمان

شده ولی معنای اصلی آن تغییر نکرده و به عنوان ی  

دلالت ضمنی در کنار آن دلالت اولیمه قمرار گرفتمه و    

نکماح   معنای آن بدون توجه به سمنت ممذموم  کاربرد 

هما و   فممراد  در قرآن مجید .خواهد بود ناقص، قتم

مصممادیا متعممددی از جملممه نقممض عهممد، مجادلممه   

، خشم الهی و ازدواج بما  ، کفرگراییغیرعقلانی با حا

ها به معنمای لغموی    برای آن ذکر شده که ایننامادری 

هما شمود    اما اگر کسی مبمتلای بمه ایمن    ،مقت نیستند

مبممتلای بممه خشمممی خواهممد شممد کممه اهممل نکمماح   

 .ددر نظر خداوند و مردم شدن( ضیزن)مقت

 منابع
 .قرآن مجید .3

بلموغ الارب فمی   ، (3132 ) آلوسی، محمودشکری .4
 .المکتبه الاهلیه: بیروت ،معرفه احوال العرب

 ،المحبمر ، (3163) ابن حبیب، محمد بمن حبیمب   .1

 .مطبع  جمعی  دائر المعارف العثمانیه :جا بی

، (بی تما )  ن الحسین احمد بن فار  بن زکریا اب .2

اشمر دار الکتمب   ن: بیمروت  ،معجم مقاییس اللغمه 

  .العلمیه

 و التحریمر  ،(3121) ، محممدبن طماهر  ابن عاشور .0

 .ناشر موسس  التاریخ العربی :بیروت ،التنویر

سمان در  خمدا و ان  ،(3163) ایزوتسو، توشمیهیکو  .6

 احمد، مترجم بینی قرآن شناسی جهان معنیقرآن، 

 .شرکت سهامی انتشار: تهرانآرام، 

عممده  ، (ابمی تم  )بدر العینی، محمود بمن احممد    .6
 .دارالفکر: ، بیروتح صحی  البخاریالقاری شر

، (ق3238)ثعممممالبى عبممممدالرحمنبن محمممممد    .8

 داراحیما  : بیروت ،جواهرالحسان فى تفسیرالقرآن

 .العربى التراث

، تفسیر روان جاوید، ( 3138) رانى، محمدته ثقفى .3

 .برهان انتشارات: تهران
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 .انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ و مرکز

 ،(3183)اصممفهانی، حسممین بممن محمممد  راغممب  .30
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 .انتشارات ناصر خسرو : ، تهرانتفسیر القرآن

 جامع ،(ق3234)جریر  بن محمد ابوجعفر ،طبر، .44

 .دارالمعرفه: ، بیروتتفسیرالقرآن فى البیان
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، ترجممه قمرآن  ، (ق3230)محمدمهدی  فولادوند، .40

 دفترمطالعمات تماریخ و  ) رالقرآن الکریمدا :تهران

 ( .معارف اسلامی

: ، تهممرانقممامو  قممرآن، (3164)قرشممی، علممی  .46

 .الکتب الاسلامیه دار

ممممنهج  تفسمممیر، (3116) کاشمممانی، ملافمممت  الله .46
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